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  مقدمه
يك قرارداد  مراحلترين  پرچالشو ترين  مهم از» ي تعهدات قراردادياجرا«و » آثار« ةمرحل

شده تا از  طراحيحقوقي هاي  نظاماصول و قواعد متعددي توسط  ه،مرحلاين ر ارتباط با د 1است.
عهد به وفايلزوم « كه اداره و تفسير قرارداد و حل اختلافات احتمالي ناشي از آن بكاهد مشقت «

، ، اقتصاديقراردادي و پايبندي به تعهدات عهد به وفايلزوم  مهم است. اصولاين يكي از 
و از بنيادهاي ضروري  از اصول بديهي و زيربنايي زندگي اجتماعي سياسيو  ، مدنيتجاري

در جهان بسته  زورپيماني كه هر ها  ليونيماگر وفاي به عهد لازم نبود  اقتصاد است.ت و رتجا
اعي و اجتماقتصادي، حقوقي، نقض بود و از اين رهگذر اختلال عظيمي در روابط  قابل ، شود مي
در » اصل استحكام معاملات«؛ لذا اصل مزبور، در راستاي حمايت از آمد ميالمللي به وجود  بين
 ،اين است سؤال به رسميت شناخته شده است. اماو معاملات  ي قراردادها»اجرا«و » آثار« ةمرحل

حقوقي و فقهي هاي  تفاوتبا توجه به اينكه در فقه اسلامي، دين و اعتقاد مذهبي منشأ برخي 
لمانان كه با غيرمسهايي  پيمانوفا به آيا  ،گذارده شده است فرقشده و ميان كافر و مسلمان 

چنين قراردادهايي را نيز شامل » لزوم وفاي به عهد«اصل  ةادلنيز لازم است و شود  ميبسته 
 رفع نياز يا اضطرارمحدود به موارد  ،مزبور پايبندي، ها پيمانوفا به  در صورت لزومآيا  ؟شود مي

 ز آن خارجانقض كرد و جانبه  يكپيمان منعقده را  خارج از موارد نياز و اضطرار،توان  مي است و
در صورت صحت و لزوم وفا به پيمان با كافر، آيا فقط از عناوين قراردادي كه در تاريخ و  شد؟
جديد هم هاي  پيمانانعقاد توان استفاده كرد يا  مي ،مسبوق به سابقه است (ص)پيامبر اكرم ةسير
كافر كيست؟ با توجه به اصناف مختلفي كه براي  اصولاً ،از همه گذشته ت؟اس و ممكن جايز

آنها ولو ذمي نباشند يا حربي باشند همة و با  نها حكم واحد دارندآ ةهمكفار بيان شده است آيا 
  ؟ وفا به قرارداد لازم است

فوق است. لذا  هاي الؤدار پاسخ به س عهدهاين نوشتار با مفروض گرفتن لزوم وفا به عهد، 
محطّ نزاع و محل بحث را روشن كند. چون  ةپايكوشد تا با توضيح برخي مفاهيم  مي نخست

رو  همينازحكم واحد به همه نسبت داده شده است. گاهي بين مفاهيم خلط صورت گرفته و 

                                                            
صحت،  يو اختصاص يعموم يطشرا اساسآن بر »ياعتبارسنج«و  »يتماه« ييقرارداد شامل شناسا يك يبررس .1

  قرارداد است. ينروابط طرف »انحلال« احتمالي علت و قرارداد ي»اجرا عدم« يا »اجرا« نحوةو » آثار« يبررس
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(حقوق  وم حقوقيهاي قرارداد با معاهده و تفاوت معاهده به مفهوم فقهي با مفه تفاوت نخست
از خلط دلايل پيشگيري يا معاهده  قدوفا به ع ةادلاستناد به  ةشود تا در مرحل ميبيان  الملل) بين

شود. چون ميان كفار  ميتوضيح داده  فرشود و اصناف كا ميبيان هم شود. مفهوم كفر و اسلام 
شود تا  ميداده فقه از نظر حكمي تفاوت وجود دارد. مفهوم وفاي به قرارداد و فسخ نيز توضيح در 
در ادامه به لزوم وفا به قراردادهاي منعقده با كفار  مفاد و قلمرو هريك معلوم شود.، تضاد ةقرينبه 
جانبه و بدون تراضي از  در پايان، موارد فسخ و نقض قرارداد و امكان خروج يك يم وپرداز مي

  يم.كن ميقرارداد را بررسي 

 وضوعم تبيين. 1

 را در ابتدا بنيادين ناچاريم چند مفهوم ،خوبي تبيين شوداين تحقيق به  ةلئكه مسبراي اين
ه، ادبيات قرآني، نخست بايد مفهوم معاهده روشن شود. زيرا اين اصطلاح در فقروشن كنيم. 

كه به نظر  اند درحالي پنداشتهنها را يكسان برخي آ الملل به كاررفته و بينحقوق موضوعه و حقوق 
عقد و قرارداد نيز معاهده با عهد يا مقايسة  ما آنها جز اشتراك در لفظ، مشابهت ديگري ندارند.

نيز اهميت  مفهوم كافر يا غيرمسلمان و انواع و اصناف آنهان تبيي ها اين مهم است. علاوه بر
ه ك درحالي ؛ندا هاي حقوقي بسياري تفاوتاسلام و كفر منشأ به لحاظ فقهي  العاده دارد. زيرا فوق

ر ضمن به مفهوم وفاي به د .نظر است اختلافاحكام انواع و اصناف آنها  مفهوم كافر ودربارة 
  پرداخته خواهد شد.عهد نيز به اختصار 

 ايران حقوق و الملل بين حقوق قه،ف در معاهده مومفه. 1.1

ميان آنها جز به نظر ما  ،اند پنداشتهرا يكسان  الملل بينگرچه بعضي معاهده در فقه و حقوق 
نخست بايد معاهده در  مدعا وجود ندارد. براي اثبات اينت ديگري هاشتراك لفظي وحدت و شبا

  را شناخت.  الملل بينحقوق 
اند هر  گفته، 1969 مورخ معاهداتحقوق زمينة  وين درعهدنامة  2مادة از  مدانان با الها حقوق

ي منعقد شود و الملل بينهاي  سازمانها و  از دولت ماع الملل بينتوافقي كه بين تابعان حقوق 
كنوانسيون، كه عهدنامه يا معاهده، (نظر از نام و اسم آن  صرف باشد الملل بينمشمول حقوق 

نظر از موضوع آن كه  پروتكل و مانند آن ناميده شود) و صرف ، اساسنامه ياپيمان، ميثاق منشور،
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، يا تعيين حدود مرزي و مانند 1تنظيم روابط بازرگاني(استقرار صلح، برقراري روابط ديپلوماتيك، 
اين  برحسب 2.است آور برخوردار الزاماز نيروي و  شود ميناميده ) Treaty( همعاهدنها باشد) آ

ميان تابعان هاي  توافقهايي كه با اقوام غيرمتمدن، يا قبايل بدوي بسته شده باشد،  پيمانتعريف 
اعم از اشخاص  –ها با افراد خارجي قرارداد دولتبخش،  آزاديهاي  نهضتو  الملل بينحقوق 

هاي  توافق 3اند. خارجاز شمول معاهدات  -گذاري سرمايههاي  نامه موافقتمثل  -حقيقي و حقوقي
لازم به ذكر است كه معاهدات بردو باشند.  4يالملل بينتوانند مصداق يك قرارداد  مينوع اخير 

منظور تحقق  هر گاه«. ات در حكم قانون يا قانون ساز و معاهدات در حكم قرارداداند: معاهد نوع
اتحاد، بازرگاني، تعيين هاي  پيماناي حقوقي باشد، معاهده در حكم قرارداد است، مثل  معامله

، معاهده در حكم اي حقوقي باشد قاعدهحدود مرزي و واگذاري سرزمين. اما وقتي منظور ايجاد 
  5».قانون است

د اشخاص طرف عق اصولاًبلكه ، نيستند الملل بينهاي معاهده تابعان حقوق  طرفدر فقه  اما
يمان، قراردادي بين يك مسلمان و يك كافر است. عقد ذمه نيز قراردادي عقد است . مثلاًباشند مي

 ؛يك شخص است ولي طرف ديگر حتماً 6ن حكومت اسلامي باشدآطرف  است كه ولو يك
 و«، مكفي از قرارداد با فرزند او پس از بلوغ نيست. د ذمه با شخص بالغ كافركه قراردا طوري به

                                                            
 اين بازرگاني قرارداد با آن تفاوت اما باشد، بازرگاني امر يك تواند مي معاهده موضوع گرچه كه است ذكر به لازم. 1

 برخي گفتة به و است كلي هاي مشي و خط تعيين و گذاري سياست حد در كلان امر يك معاهده موضوع كه است
   تصدي. نه حاكميتي است امر يك

  .160 - 154 صص ،1398 نو، نشر فرهنگ ششم، چاپ ،معاهدات الملل بين حقوق االله، هدايت فلسفي،: نك. 2
 ،عمومي الملل بين حقوق محمدرضا، بيگدلي، ضيايي و 155 ص همان،: نك موارد اين تكميل براي. 3

  .82 ص ،1401 دانش، گنج انتشارات
4. International agreement 

  .162 - 161 صص ،پيشين منبع االله، هدايت فلسفي،. 5
 مفهوم اين. است سياسي قدرت يا حكومت و سرزمين مردم، آن اصلي مؤلفة سه ك است مدرن مفاهيم از دولت. 6
 دولت جاي به. آنهاست عقيدة تابع اشخاص روابط اسلامي سنت در. نيست سابقه به مسبوق اسلامي سنت در

 مسلماني. نيست اشخاص حقوق كنندة تعيين تابعيت. دارد وجود دارالكفر و دارالاسلام بيگانه، دولت و اسلامي
 از است عبارت اسلامي، فقه نظر از بيگانه پس. خاص حقوقي راوبط و ها مسئوليت كفر و آورد مي ارمغان به حقوقي

 در خواه است اسلامي حكومت الحمايه تحت مسلمان و -دارالكفر در خواه باشد دارالاسلام در خواه -كافر يك
 مركز ،اسلامي رهيافتي الملل؛ بين حقوق سيدمصطفي، داماد، محقق: نك. دارالكفر در يا باشد دارالاسلام

  .57 – 51 صص ،1393 اسلامي، علوم نشر
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همچنين  1».عنهم آبائهم مع الذي العقد لايكفي و معهم العقد من البلوغبعد  الصبيان فيلابد 
موقت يا دائم مخاصمة استقرار صلح يا ترك جالب توجه است كه موضوع معاهده در فقه هميشه 

بدين ترتيب اگر موضوع قراردادي كنند.  ميو جاني پيدا مين مالي أت كفار آنوسيلة كه به  است
قرارداد مصداق  ،امري تجاري و بازرگاني باشد مثلاً ،شود ميكه با يك غيرمسلمان بسته 

)Contract (2.است  
قوق و مفهوم آن در حمعاهده مفهوم فقهي در توان گفت  ميبندي اين بخش  جمع رد
تابعان  الملل بينهاي معاهده در حقوق  طرف اولاً: مشهود است كه اين دو تفاوت مهم الملل بين

هاي معاهده در فقه  طرفكه  درحالي ؛باشند ميي الملل بيناعضاي جامعه  و الملل بينحقوق 
مذهبي نقش عقيدة . يعني در اين معاهده تنام كافر اس يك دگرانديش بهمسلمان و اسلامي 

ر موضوع معاهده در نظام حقوق . از سوي ديگيالملل بيندولت يا سازمان  نه، كننده دارد تعيين
نگ و استقرار صلح جبازرگاني و يا پايان هر چيزي اعم از يك موضوع سياسي، يا  الملل بين
استقرار صلح فيمابين دو فرد يا دو گروه  لزوماًكه موضوع معاهده در فقه  حاليدر ؛تواند باشد مي

 يكسان است.در حكم قرارداد  يِلمللا بينهاي  معاهدهشود كه معاهده در فقه با  ن. نبايد گمااست
كه در  حاليدر ؛باشند مي الملل بينقرارداد باز طرفين، تابعان حقوق  در حكمهاي  معاهده چون در

  است.شخص خصوصي و غيردولتي ن آطرف  معاهدات فقهي حداقل يك
 9مادة به كار رفته است. در  الملل بينمعاهده به همان مفهوم حقوق  در حقوق ايران نيز

ساير قانون مدني مقرر شده است: مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و 
مقررات ...  :قانون مدني مقرر شده است 974مادة در حكم قانون است. در  ،دول منعقد شده باشد

ا ن رآكه دولت ايران  يالملل بينشود كه مخالف عهود  مياين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده 
   امضا كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

                                                            
  .499 ص ،9 مسئله الحدود، كتاب ،.ق 1403 دارالانوار، ،2 ج ،الوسبله تحرير خميني، موسوي االله روح سيد. 1
 دارند، دلالت صلح استقرار يا تعرّض ترك موضوع با اشخاص بين قرارداد انعقاد بر كه قرآني دلايل اختصار به. 2

). 7 آيه توبه،(  الحرام المسجد عند عاهدتم الاالذين رسوله وعند عنداالله عهد للمشركين يكون كيف.شود مي اشاره
 من ...الاخر باليوم لا و باالله لايومنون الذين قاتلوا) 90 آيه نساء،( ميثاق بينهم و بينكم قوم الي يصلون الالذين
 آية سه هر در شود مي مشاهده كه چنان). 29 آيه توبه،(صاغرون هم و يد عن لجزيه يعطوا حتي اوتوالكتاب الذين
 ذمه عقد استيمان، دربارة آيات اين. هستند معاهده و قرارداد طرف مذهب اعتبار به اقوام حداكثر و اشخاص شريفه

  .است هدنه و
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 معاهده با قرارداد يا عقد فهومم ةمقايس. 2.1

 يمتفاوت است. از نظر فقه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي عقد يا قرارداد با معاهده
ول و از نظر قانون مدني ايران عبارت است از: اينكه يك يا چند عبارت است از ايجاب و قب عقد

. ق.م.) 183آنها باشد (ماده قبول ديگر تعهد بر امري نمايند و موردنفر در مقابل يك يا چند نفر 
رفته است. معادل قرارداد يا  به كار قانون مدني و بسياري از مواد ديگر به 10اين مفهوم در ماده 

يا حداقل اند  دو اشخاص خصوصي رفين قرارداد يا ه. طر) استContract(سي يعقد در زبان انگل
تواند شخص بيگانه و  ميطرف مقابل است. ) حقيقي يا حقوقي(يكي از آنها شخص خصوصي

معادلش ما عهد يا معاهده ا 1شود. ميي منعقد الملل بينخارجي باشد كه در اين صورت قرارداد 
)Treatyعبارت است از توافقي كه بين تابعان حقوق  ،بند قبل گفتيمكه در  چنانو  ) است

و   دادهارحقوق قراقرارداد تابع  كه درحالياست.  الملل بين منعقد شده و تابع حقوق الملل بين
عهود تعبير از معاهده به  974و  9قانون مدني در مواد  شرايط و تعهدات مندرج در قرارداد است.

؛ توان عقد يا قرارداد اطلاق كرد ميبه معاهدات به مفهوم فقهي و قرآني فقهي  ركرده است. از نظ
به بيان ديگر معاهدات در معناي فقهي، ماهيت قراردادي دارند و تابع شرايط مندرج در آن 

     توان اين دو را به جاي يكديگر به كاربرد. نمي الملل بيندر حقوق ولي  باشند. مي
نظريه شوراي نگهبان در  مثلاً ؛اهده خلط صورت گرفته استرداد و معيا قراگاهي بين عقد 

دولت بعد از تصويب اصل  آياال كه ؤدر پاسخ به اين س 26/8/1362مورخ  6701/250شماره 
و موارد ببندد تواند قرارداد  ميداند  ميكه صلاح  در هر مورديداشتن رابطه با دولت خارجي 

در رابطه با قراردادهاي موضوع ي ئقراردادهاي جزدر ي را مشخص كند؟ پاسخ داده است كه: ئجز
بايد به تصويب مجلس شوراي  ،اصلي باشدمحدودة كه خارج از  قانون اساسي درصورتي 77اصل 

قرارداد  كه درحالي ،تلقي كرده هال قرارداد را معاهدؤشوراي نگهبان در اين س اسلامي برسد.
   2ي است.الملل بين

  

                                                            
1. International contract 

، 6دوره  ،المللي بين حقوقي مجله ،»ايران كنوني حقوق در المللي بين معاهدات تنظيم« سيدحسين، عنايت،: نك. 2
  .111 ص ،1365، 7شماره 
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  »و معاهده هدبه عوفاي « مفهوم .3.1
جانبه و بدون  توان يك نميها را  پيمانمنظور از اصل لزوم وفاي به عهد اين است كه عقود و 

 در و مدني تجاري قراردادهاي ةحوزگسستن عقد در  1جلب رضايت طرف مقابل فسخ كرد.
صورتي مجاز است كه يا موجبات فسخ قانوني فراهم باشد يا هردو طرف بر انحلال و زوال آن 

وافق كنند. شرايط و موجبات ديگري بايد فراهم باشد تا عقد منحل شود. فقيهان تصريح ت
اند كه به تعهدات فرعي كه ضمن عقد درج شده و اصطلاحاً به آن شروط ضمن عقد  كرده
جانبه  طور يك هاز اجراي آنها بتوان  نمياصل عقد بايد پايبند و ملتزم بود و گويند نيز مانند  مي

معاهدات  ةحوزاما در  2با توافق يا در شرايطي كه شارع تصريح كرده است.مگر  ،تطفره رف
خاتمه، بطلان و فسخ نحوة  3معاهدات وجود دارد. ةخاتمي نظام حقوقي خاصي براي الملل بين

ي قابل مقايسه نيست و بايد آنها را با الملل بينمعاهدات به مفهوم فقهي با نظام حقوقي معاهدات 
  راردادها مقايسه كرد.نظام حقوقي ق

  »/ كافرغير مسلمان« مفهوم. 4.1
با مفهوم آن در  و كفر در قرآن كريم نكته ضروري است كه مفهوم اسلام، ايمان اشاره به اين

هاي  تفاوت منشأكه . مفهومي در اين مقال معناي فقهي مدنظر ماستمتفاوت است و  فقه
  است. حقوقي بسياري

اسلام  .است ملكه و عدم ملكهاز نوع اسلام و كفر در ارتكاز متشرعه دو مفهوم متقابل 
كسي  از هر فر عبارتاعبارت است از اعتقاد يا اقرار به الوهيت، وحدانيت و نبوت. در نتيجه ك

                                                            
، 1 ، چ5ج  يتي،درا ينحس محمدو  يزيمهر مهدي يق، با تحقيهالقواعد الفقه، حسن محمد سيد ي،بجنورد .1
  .203 – 199ق)، صص  1419( ش 1377 ي،: نشر الهادقم
 ،1، چ 3ج  يتي،درا ينحس محمدو  يزيمهر مهدي يق، با تحقيهالقواعد الفقه، حسن محمد سيد ي،. بجنورد2
  .253 – 251ق)، صص  1419( ش 1377 ي،: نشر الهادقم
 همان محمدرضا، بيگدلي، ضيايي: نك نيز و 784 - 734 و 449 -417 صص ،منبع همان االله، هدايت فلسفي،  .3

  .127-110 صص منبع،
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از  ،اصول دين انكارفقهي كفر تفاوتي نيست كه  در مفهومِ 1معتقد به موارد فوق نيست.است كه 
ه اين اطلاق كه شيخ انصاري ب چنان. جهل و شك از روي ياباشد جحد) روي عناد و لجاجت (

كالإلهية و الرسالة لا فرق في تكفير  الدين أصُول إنكار إنّ«است:  و گفته تصريح كرده
  2».ههلشبامنكرها بين ما كان للجحد مع العلم أو 

فقيهان در اين باره كه آيا براي مسلمان بودن اعتقاد به اصول دين لازم است يا صرف اقرار 
منكر و وليكن در باطن  مقرّ به اصول ديني باشد كند و در نتيجه اگر كسي به ظاهر ميكفايت 

سيد كاظم طباطبايي يزدي معتقد است كه اسلام صرف اقرار زباني نظر دارند.  اختلاف ،كافر باشد
توانيم او را  نميبه مفاد اقرار ندارد  3طور قطعي بدانيم كه مقرّ، اعتقاد و باور قلبي بهولي اگر  ،ستا

كه يقين  براي اعتقاد قلبي است و لذا درصورتي يچون اقرار زباني، وسيله و طريق 4مسلمان بدانيم.
االله حكيم به  آيتدهد. اما  ميبه خلاف داشته باشيم ديگر طريق، حجيت و اعتبارش را از دست 

قلبي  ةعقيدم با أولو تو ،دهد كه اسلام همان اقرار زباني باشد مياستناد بعضي روايات، ترجيح 
ايشان هم «كند كه:  ميييد نظر خود از صاحب جواهر در مبحث نجاست كافر نقل أنباشد و در ت

از هم مسلمان ولي اسلام را صرف اقرار زباني دانسته و كسي را كه در باطن بي اعتقاد باشد ب
مرحوم حكيم رواياتي را كه ارتكاب گناه، شك در عقيده و مانند آن را مستلزم  »نامد. ميمنافق 

  5حمل بر ذومرتبه بودن و مشكك بودن مفهوم كفر كرده است.داند  ميكفر 

                                                            
ق،  1421(ره)،  ينيو نشر آثار امام خم يمتهران: مؤسسه تنظ ،1چ ، 3 ج ،الطهاره كتابروح االله،  يدس خميني، .1

 آيت يرات(تقر يشرح العروه الوثق يف التنقيح ي،عل يرزام يزي،تبر ين.ك به: غرو يز. و ن315 -314صص 
  .58ص  ق، 1407 لطفي، انتشارات: قم ،1چ ، 3ج)، الخويي الموسي ابوالقاسم سيد العظمي االله
 1415 ،: كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، قم1چ ، 5ج  ،الطهاره كتاب ي،)، مرتضيخ(ش . انصاري2
  .133ص  ق،
، محسن سيد يم،است. (حك ملاك »ياعتقاد قلب« بلكه باشد؛ داشته يقين بايد شخص كه نيست ينمنظور ا .3

ص ص)، ق 1416( 1374 التفسير، دار: ، قم1چ  ،2)، ج يزدي كاظم محمد يد(س يمستمسك العروة الوثق
، 1چ )، يممحسن حك يد(س المتمسك في الفقهيه و يهالقواعد الاصولمحمد آصف،  ي،؛ محسن122-124
 .)204ص  ،1382 مهر، پيام نشر: قم

موافقه قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفه  يعلمو ان لم  ينالحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادت يف يكفي .4
 .)205 و 204 صص ،منبع همان محمد آصف، (محسني،

 ،پيشين منبع ي،عل يرزام يزي،تبر غروي به.ك ن نيز و ؛206-204 ص، صهمان منبع محمد آصف، . محسني،5
  .233ص 
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  و احكام آنها انغيرمسلمان قساما. 5.1
/ اهل كتاب غير«و  »اهل كتاب«به  و باور ديني از نظر نوع عقيده غيرمسلمانان /فارك

د، ذمي، معاه«به  وضعيت جنگي يا غيرجنگيو  با مسلمين سياسي ةرابطنوع  و از نظر »مشركين
ن، مستأم؛احكام هريك از اين اصناف با يكديگر متفاوت است .شوند ميتقسيم  »صالح و حربيم 

  .شود ميبيان  به اختصار مفهوم و حكم هر قسم
مشركين تقسيم  /غيراهل كتابكفار را به اهل كتاب و  ،حج ةسور 17ه فقيهان برحسب آي

، مجوس مسيحيت، شامل يهوديتاي از كفارند كه به اديان ابراهيمي  دستهتاب ل كاه 1.اند كرده
يا  اين دسته از كفار تعبير مهم شناسايي ةدربارفقيهان  ايمان دارند. 2(زرتشتيان) و صابئين

مزاياي و  حقوق ،تواند راهنماي خوبي براي فهم احكام ميكه اند  برده كاررا به  ( تقرير) رسميت
شود  ميجزيه از كساني دريافت  ،ب جواهرصاحبه تعبير باشد.  نسبت به ديگر اصناف ديني آنها

 ينب لاخلاف و« و آنها عبارت از يهود و نصاري هستند.شناسيم  ميكه دينشان را به رسميت 
 3.»يهودو ال يو هم النصار ينهد يعل يقرّانها توخذ ممن  يف ينعن المومن فضلاً ينالمسلم

ايشان همچنين تصريح كرده است كه از غير از يهود و نصاري و مجوس، جز اسلام دين ديگري 
  4شود. نميپذيرفته 

  احكام هريك، به ترتيب زير است: و اما اصناف كفار به اعتبار وضعيت سياسي يا جنگي
  :با  كند و اسلامي زندگي مي حاكميت كه در قلمرو است كافر اهل كتابيكافر ذمي

در قبال پرداخت حكومت اسلامي پيمان ذمه منعقد كرده است. به موجب اين پيمان او 
  .شود مي، از احترام مال و جان و ديگر حقوق مالي و اقتصادي برخوردار جزيه

                                                            
محمد  يددو نوع ن.ك به: صدر، س ينكفار به ا يعو اهل كتاب و تنو يناصطلاح مشرك ينملاحظه تقابل ب ي. برا1

؛ 261 ص ق، 1408 ،: مجمع الشهيد آية االله الصدر العلمي، قم1چ ، 3ج  ،الوثقي العروه شرح في بحوثباقر، 
  .44ص  ،پيشين منبع ي،عل يرزام يزي،تبر يو غرو

 هماناختلاف است. نك: محقق داماد،  و صابئينمثل مجوس (زرتشت)  ياناد يبودن برخ يمي. درباره ابراه2
  .57 ص ،منبع

 التراث احياء دار: بيروت ،7چ ، 21 ج ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي، .3
  .227ص  ق، 1418 العربي،

  .231 ص ،منبع همانمحمد حسن،  نجفي،. 4
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 كه با امان گرفتن از يك مسلمان يا دولت اسلامي، وارد ي است كافر مستأمن: غيرمسلمان
كه فاقد پيمان ذمه  اينبا  و عرض كافر مستأمنجان ، مال. گردد ميقلمروي اسلامي 

 عمده تفاوت شود. قبل از عقد امان، حربي محسوب مي كه درحالي ،محترم است است
فقط تواند  ميدر عقد امان يا استيمان، طرف كافر  ست كها آن »معاهده« با »امان« عقد

عطاي امان توسط هر ادر واقع يك شخص مسلمان و نه حكومت اسلامي باشد. 
 1ز و نافذ است.يجا حربيمسلماني به هر كافر 

 كافر معاهعقد مهادنه«از طريق  او مال و جان ، غيرمسلماني است كهدد: كافر معاه /
  2است. احترام و مصونيت يافته اسلامي و دولت كفرميان دولت  »آتش بس)هدنه (

 در حال  فعلاًكه به دليلي با او عقد صلح بسته شده و  است اي حربيصالح: كافر كافر م
 جنگ با مسلمانان نيست.

 :هر  فقيهان برخي وجود دارد.نظر زيادي  اختلافمفهوم كافر حربي،  ةدربار كافر حربي
، عقود ذمه، استيمان، معاهده و مانند اين نظر براساس. شمارند ميحربي را كافر غيرذمي 

كفار  والا در نبود عقود مذكور، 3دهد. ميجان و مال غيرمسلمان، حرمت  بهست كه ا آن
به نظر برخي  1و جهاد با آنان واجب است. هستند 4»غير محترم المال«و  »مهدور الدم«

                                                            
جامع المقاصد في  ين،بن حس ي(محقق)، عل كركي؛ و 99و  98منبع، صص  محمد حسن، همان نجفي، .1

  .429ق، ص  1414 التراث، لإحياء) السلام يهم(عل يتؤسسة آل البم: قم ،1چ  ،3، ج شرح القواعد
 يدس ي،شاهرود ي.ك به: هاشمن ين. همچن307-300و صص  292ص  ،پيشين منبعحسن،  محمد نجفي، .2

بر مذهب اهل بيت (عليهم  يمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامقم:  ،1چ  ،1، ج يفرهنگ فقه فارسمحمود، 
  .118، ص 1382)، السلام

قواعد فقه العلاقه مع الآخر  يدر،؛ و حب االله، ح277و  81 صص ،پيشين منبعحسن،  محمد نجفي، .3
: دار روافد يروت، ب) تطبيقاً ياسيه(الحقوق الس يحيوالمس يضوء النص الإسلام يدراسه ف ديني،ال

  .63ص  م، 2020 ،للطباعة والنشر والتوزيع
، 23 ج ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي،.ك به: ن تعبير ينكاربست ا يبرا. 4
 يرات(تقر الشهادات و القضامحمد،  يدس ي،؛ جواهر384 ص ق، 1418 العربي، التراث احياء دار: بيروت ،7 چ
كتاب  ي،مرتض ي،؛ حائر81ص  ق، 1428 الخويي، الامام مكتبه ،1 ، چ1)، ج ييالخو يابوالقاسم الموسو يدس

؛ 687ص  ، ق 1418 ،مؤسسة النشر الإسلامي بقم، يةقم: جماعة المدرسين في الحوزة العلم ،3 ، چالخمس
قم: دار الصديقة الشهيدة (سلام االله عليها)،  ،1چ  ،7، ج اجوبه الاستفتائات يصراط النجاة فجواد،  يزي،تبر

 نجف: مؤسسة الحكمة ،2چ ، مصباح المنهاج يد،سع محمد يم،حك طباطبايي؛ 346ق)، ص  1433( 1391
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كافر حربي اطلاق  مسلمانان استلفعل در حال جنگ با افقط به كافري كه ب، ديگر
كه بالفعل ( بايد ميان كافر ذمي، حربي و مقاتل از فقيهان و به نظر برخي ديگرشود  مي

كه  درصورتياما  ،است، حربي ل شد. هر كافر غيرذميئفرق قا در حال كارزار است)
شهيد  مثلاً ؛جنگي را ندارد ةويژد و احكام وش مين قاتل محسوبمباشد، نحال جنگ در

نهي از مودت كافر  ةمصداق آي ، كفار حربي را»حربي«و  »مقاتل«ثاني با تفكيك ميانِ 
من التزام شرائط الذمة،  لأنّ الحربي قد لا يكون مقاتلا بالفعل، بل ممتنعاً« :داند نمي

 محقق سبزواري ميان كافري كه در عقد ذمه و استيمان نيست 2»فلا يدخل في الآية.
به تفكيك  آخوند خراساني صراحتاً 3كرده است. مسلمين نيز ندارد تفكيك اشتغال به حرب با و

 دليل - يهالا- « :است ز دانستهي، احسان به كافر حربي را جامبنامذكور اشاره كرده و بر اين 
سيد كاظم و  4.»حربيا كان لو و مقاتلا يكن لم اذا -كافر يعني -هبرّ جواز علي

مبناي  قاعدتاً 5؛داند مينادر، وقف بر كافر حربي را جائز  در نظري نسبتاًطباطبايي يزدي 
مصداق نهي از مودت كافر از كه قدر متيقن  - تفكيك ميان محارب بالفعل نظر ايشان

 مستند به ادله قرآني و روايي است و كافر حربي به معناي غيرذمي و معاهد است. 

                                                                                                                                            
بن  قم: مدرسة الإمام علي ،1چ ، انوار الفقاههناصر،  يرازي،؛ مكارم ش289 صق،  1428 ،للثقافية الإسلامية

قم: مكتب آية االله  ،1چ  ،1، ج ينمنهاج الصالح ي،عل يستاني،؛ س66ق، ص  1425)، مالسلا يهأبي طالب (عل
: قم ،4چ  ،7ج  ،فقه الصادقمحمد صادق،  سيد ي،روحان حسيني؛ 430ق، ص  1415 ،السيد السيستاني يالعظم
 العصر، مركز: بيروت ،2چ  ،2، ج الاستفتائات ي،محمد تق سيد ي،؛ مدرس341ص  ق، 1435 دانش، آيين نشر

شرح العروه  يالمستند ف، مرتضي بروجردي،عبارات مشابه ر.ك به :  يبرا ين؛ همچن398ص  ق، 1433
  .22ق، ص  1420 ي،الخوئ ياءآثارالامام، قم: موسسه اح1چ ، 15 ج)، الخويي الموسوي ابوالقاسم سيد يرات(تقر يالوثق

  .81-78 صص ،پيشين منبع، 21ج  ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي، .1
 ج ،الاسلام شرائع تنقيح الي الافهام مسالكق)، 1413( يبن عل ينالد ين)، زيثان يد(شهيجبع عاملي .2
  .220 ص ق، 1413 يه،: مؤسسه المعارف الاسلامقم ،1چ  ،6
 ،بقم يةجماعة المدرسين في الحوزة العلم :قم ،3چ  ،1، ج الاحكام يةكفا(محقق)، محمد باقر،  يسبزوار .3

  .401ص  ،1396 ،مؤسسة النشر الإسلامي
جماعة المدرسين قم:  ،1چ  ،)وقف در اي(رساله الوقف في كتاب ين،(آخوند)، محمدكاظم بن حسخراساني .4

  .24 ص ق، 1413 ،مؤسسة النشر الإسلامي بقم، يةفي الحوزة العلم
  .214ص  ق، 1414 الداوري، مكتبه: قم ،1چ  ،2، ج يعروة الوثقالمحمد كاظم،  يدس يزدي، .5
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 الملل بين، روابط سياسي و حقوق دولت مدرن فهمكه ناشي از  جديدتراي  خره در نظريهبالا
اي كه  هاي معهود و شناخته شده معتقد است حتي بدون پيمانآيت االله مكارم شيرازي  ،است
ت تا سكافي ا الملل بينعرف و حقوق ارچوب هسياسي در چ ةرف رابطص ،از آنها نام برديم تر پيش

ايشان  شود. قلمداد جان و مال شهروندان آن محترم ،يك دولت غيرمسلمان، معاهد شمرده شده
ياد الحيادي) (طرف  بي نها به نام كفارآبه قسم جديدي از كفار معتقد است كه از همچنين 

معاهده عقد نه پيمان ذمه و نه اند كه  غيرمسلمانان، گروهي از طرف بياز نظر ايشان كفار  .كند مي
، الملل بيناين گروه از كفار به اصطلاح حقوق  سياسي ةرابطنوع . اند جنگو نه در حال  اند بسته

 ةسور 8 ةآيجان و مال اين گروه از كفار هم به استناد  طرفي و عدم تعهد است. سياست بي
 1آميز زندگي كرد. مسالمتنان آبايد با  ،نساء ةسور 90 ةآيو به حكم  محترم استممتحنه 

  نامسلم غير با قرارداد به وفا لزوم ةادل. 2
وفاي به عقد با  فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.قرارداد در لزوم وفاي به 

در عصر  مسبوق به سابقهبين  عقد فيماغيرمسلمانان اعم از اين كه اهل كتاب باشند يا مشرك، 
 زيرا 2.ستالوفا لازم ،باشدبوده سابقه  بي يامستحدث  ياامان و معاهده  ،مانند عقد ذمه ،بوده پيامبر

را به مسلمانان منحصر  هاكه آن و شرطي قيد ، عهدراجع به وفاي به  نقلي ةادليك از  در هيچ
وجود ندارد.  ،كرده باشد ياز وفاي به عهد مستثن را عقودي را كه طرف آنها كفارند باشد يا كرده

ايجابي  ةادل بوده،نبا كفار فقط سلبي و از باب عدم تقييد هاي  پيماناما استدلال به لزوم وفا به 
تصريح  ،از عهد و پيمان با كفار سخن به ميان آمدهجا كه در آيات و روايات، هر وجود دارد. هم

دين و يا نسبت به اند:  نوعدلايل دو  نيز شده است؛ بنابراين به لزوم وفاي به عهد و پيمان با آنان

                                                            
السلام)،  يه: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علقم ،1چ  ،1، ج يدهالجد يالفتاوناصر،  يرازي،مكارم ش .1

  .314، ص 1385
 محمدي، انتشارات كانون :تهران ،3چ  ،5 ج ،القرآن تفسير في الميزان حسين، محمد سيد طباطبايي، .2

 يتوسط موس يحو تصح يرتقر ،الطالب منيه ين،محمد حس ييني،.ك به: نان يز. و ن159و 158صص   ،1363
و لا وجه لاختصاصه بالعقود «: يدفرما ي، كه م104 ص ق، 1418 اسلامي، نشر مؤسسه: قم ،1 چ ي،خوانسار ينجف

 مهدي يق، با تحقيهالقواعد الفقه، حسن محمد سيد ي،ن. ك: بجنورد يزو ن »المتعارفه و المعاملات المتداوله.
عموم و اطلاق اوفوا بالعقود  «، كه فرموده است: 230ص  ،پيشين منبع ،5ج  يتي،درا ينحس محمدو  يزيمهر

 »شود. يم يزمسلمانان و كفار ن ميانشامل معاهدات 
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حصر به مسلمانان در آنها هيچ قيد و شرطي كه لزوم وفا را من واند  ساكت قراردادطرف مذهب 
بايد به پيمان  حتماًتصريح شده كه نام برده  قرارداداز مرام و مسلك طرف و يا  ، وجود نداردنمايد

   منعقد شده با آنان وفا كرد و ترتيب اثر داد.
  :شوند ميي به اختصار بررس -خصوص دلايل ايجابي هب –دو دسته دلايل هردر ادامه 

  كتاب .1.2
 1مائده/(امنوا اوفوا بالعقود  ينالذ يهاا يا(  

الفاظ دالّ بر  ادات و است كه از »الف و لام«شريفه جمع محليّ به  ةدر اين آي »عقود«كلمة 
بايد وفا حقوقي كه عقد اطلاق شود  ة، به هر رابطشريفه ةاين آي برحسب .است و شمول عموم
و معاهدات  ها پيمانذهب در آن نقشي نداشته و عمل به مكند كه دين و  ميآيه اقتضا  عموم 1.كرد

اما  و« شريفه وارد نشده است؛آية نيز لازم است؛ هيچ تخصيصي با اين اوصاف بر عموم  با كفار
  2.»غيرهم و المسلمين بين تقع التي المعاهدات... يشملاوفوا بالعقود  يقوله تعال
 34اسراء/ ( مسئولاً ا بالعهد ان العهد كانو اوفو( 

كه بين  است شريفه شامل قراردادهاي فردي و اجتماعي ةاين آي ،به تصريح علامه طباطبايي
اجتماعي هاي  پيمانعدالت و عواقب نامطلوب ناشي از نقض  تأمين. شود ميمنعقد ها  امتاقوام و 
  ردي باشد.ردادهاي فاتر از قر مهمكه التزام به قراردادهاي اجتماعي كند  ميايجاب 
 5مائده/( المشركين من عاهدتم ينالاالذ( 

شريفه كه بعد از فتح مكه و شكست و خواري دشمنان و در اوج قدرت و شوكت  ةآياين 
نقض شود.  نبايد  كه اگر پيماني با مشركين بسته شددهد  ميمسلمانان نازل شده است، دستور 

قدرت و شوكت هم  ةدورمخصوص دوران ضعف و فترت نيست، حتي در  ،يعني وفاي به عهد
 ،حرمت عهد و پيمان بايد نگاه داشته شود ،به تصريح علامه طباطباييها وفادار بود.  بايد به پيمان

 همواره شود حتي اگر موجب ضرر و زيان شود. چون عدالت اجتماعي كه با وفا به عهد حاصل مي
   3است. تر از نفع و ضرر شخصي مهم

                                                            
  .211 و 208 صص ،منبع همان ، سيد محمد حسن،. بجنوردي1
 .230 ص ،منبع همان. 2

 .160، ص پيشين منبع ين،حس محمد طباطبايي، سيد. 3
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  سنت. 2.2
كيد قرار گرفته أو حتي با دشمنان مورد تري وفاي به عهد با غيرمسلمانان در روايات بسيا

 1»جواز اعطاء الامان و وجوب الوفاء« بابي گشوده است به نام يعهالشوسائل روايي  است. كتاب
  وفاي به عهد با غيرمسلمانان دارد.كه نشان از اهميت 

 ثم ذمه علي رجلا امن رجل من ما: يقول جعفر ابا سمعت قال يمانعن عبداالله بن سل 
   .2الغدر لواء يحمل القيامه يوم جاء الا قتله

 َشى ضِ اللَّهنْ فَرائم سَلي إنَّه  هِمآرائ تَشتَُّت و هِموائَتفََرُّقِ أه عماعاً متِإج هَليع أَشَد النَّاس ء
فاءْمِ الويظنْ تَعلُوا  مبتَوا اسمنَ ليملسْونَ المد مَنهيما بيشْركُِونَ فْالم كذل ِلَزم قَد و ،ودهباِلْع
 .منْ عواقبِ الغَْدرِ

با تمام  - در ميان واجبات الهى هيچ موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان
پرستان زمان جاهليت  نيست به همين جهت بت يو امري عقلاي مورد اتفاق - اختلافاتى كه دارند

 3.شكنى را دريافته بودند شمردند؛ زيرا عواقب دردناك پيمان ها را در ميان خود محترم مى نيز پيمان

  :د نرجع؟ أليس االله تعالى قد يحكم أبعد الرضا والميثاق والعه وفقال علي عليه السلام
قال: (أوفوا بعهد االله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الايمان  و/ المائدة] 1* [ (أوفوا بالعقود) قال:

  .4/ النحل]91* [ بعد توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلا)

در شرايطي كه معاويه با نيرنگ و حيله، حكميت ميان متخاصمين در جنگ جمل را به 
 رود. اما امام باز پيمان خارج شاو  خواستند كه (ع)از لشگريان امام علي انحراف كشانيد، بعضي

توان عهدشكني كرد. اين حكايت گرچه  ميآنان نهيب زد كه با وجود عهد و پيمان چگونه 
عهد با دشمن را توصيه كه وفاي به  نظراز اين  ،يستنمستقيماً به پيمان مسلمانان با كفار مربوط 

  است.تر  قوي، دلالتش بر مدعا كند ميكيد أو ت
 و َنكيب تقَدوإنِْ ع  عوار فاَءْباِلو كدهطْ عةً ـ فَحمذ نْكتَه مسْأَلب َةً ـ أوقْدع كودنَ عيب

ذمتَك بِالأمَانَةِ ـ واجعلْ نفَْسك جنَّةً  دونَ ما أَعطيَت ـ فإَِنَّه ليَس منْ فَراَئضِ اللَّه شيَء ـ 
                                                            

 .68 ص ق، 1409 العربي، التراث احياء دار: بيروت ،3چ ، 18 ج ،الشيعه وسائل ي،بن عل حسن محمدبن عاملي، حر. 1

 .3 يتروا همان مبنع،. 2

  .320 ص ش، 1371 الاسلاميه، الكتب دار: تهران ،1 ، چ4، ج مونهن يرتفس ديگران، و ناصر يرازي،. مكارم ش3
  .544 ص ق، 1403 ،: دار إحياء التراث العربييروتب ،2 ، چ34، ج بحارالانوارمحمد باقر،  ي،. مجلس4
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مع تفَرَُّقِ أَهوائهِم ـ وتَشتَُّت آرائهِم ـ منْ تَعظيمِ الوْفاَء باِلْعهود ـ  النَّاس أشََد عليَه اجتماعاً
لَا وقَد لَزمِ ذَلك المْشْركُِونَ فيما بينهَم دونَ المْسلمينَ ـ لما استَوبلُوا  منْ عواقبِ الْغدَرِ ـ فَ

تَخيسنَّ بِعهدك ـ ولَا تَختْلَنَّ عدوك ـ فإَِنَّه لَا يجتَرئُِ علىَ اللَّه إِلَّا  تَغْدرنَّ بِذمتك ولَا
(نهج البلاغه،  ـ جاهلٌ شقَي ـ وقَد جعلَ اللَّه عهده وذمتَه أمَناً أَفضَْاه بينَ الْعباد بِرحَمته

 .)53نامه 

 هرگاه با دشمنت پيمان بستي :فرمايد ميبه مالك اشتر در اين نامه خطاب  (ع)امام علي
جانت را سپر وفاي به آن قرار بده و در پيمان خود خيانت و فساد و فريب راه مده. حتي مشركان 

 چون عواقب نقض عهد را تجربه كرده بودند. ،كردند ميعصر جاهليت به پيمان خود وفا 

  سيره .3.2
نه تنها ضرت هيچ پيماني را آن ح ،شده است (ص)پيامبراكرمه كه از سيرهايي  گزارش مطابق

ايشان در  ، عملكردنروش ةنمونصرار ورزيده است. يك همواره بر تداوم آن ا بلكه ،نقض نكرده
از جمله مفاد اين صلح، عدم اعطاي پناهندگي به مسلماناني بود كه  ؛ماجراي صلح حديبيه است

كه از توانستند به كساني  ميمشركان  ،عكس به ليكنو ؛ردندآو ميو به مدينه پناه  از مكه گريخته
 ةنماينددهند. بر همين اساس وقتي كه ابوجندل، پسر سهيل كه خود كردند پناه  ميمدينه فرار 

به درخواست  از زندان مكه فرار كرده و به پيامبر پناه آورد، پيامبر بنا ،قريش در مذاكرات صلح بود
مسلمان ، بصيرابو ةدرباراو را به پدرش تحويل داد. همين قصه سهيل در كمال غم و اندوه 

به درخواست  ،النبي رسانده بود مدينهديگري كه از اذيت و آزار قريش فرار كرده و خود را به 
   1قريش مسترد شد.

  عقلا بناي. 4.2
ترين  از مهم ،بناي عقلاي عالم كه با افوا بالعقود و مانند آن به امضاي شارع نيز رسيده است

د و ضد فضيلت و يآ ميذايل اخلاقي به شمار رهاست. نقض عهد از  پيمانلزوم وفا به عقود و  ةادل

                                                            
: دار يروتب ،1 ، چ3، ج بن هشاملا يةالنبو يرةالس ي،شبل يظسقا و عبدالحف يمصطف يم،ابراه آبياري،. 1

 .334-331 صق، ص 1414المعرفه، 
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سياق چون اين دليل از هر دليل نقلي بيشتر است.  مولو ش عموم 1.شود ميشرافت محسوب 
 اوفوا« مثلاً گيرد؛ نميرا در بر ها  پيماناز انواع عقود و عضي باست كه اي  گونهبرخي دلايل به 

فقط  ، »بالباطل بينكم اموالكم لاتاكلوا« ةشريف ةآييا گيرد  نميايقاعات را در بر  ،»بالعقود
اعم از معاوضي و ها  پيمانعقود و  ةهم »بناي عقلا«ولي  ،شود ميشامل عقود تمليكي 

حتي ايقاعات و عقد بيعت و نيز معاهدات بين مسلمانان و غيرمعاوضي، تمليكي و غيرتمليكي، 
حكم  ،بناي عقلا پس از امضاي شارعوقتي از  ،فقيهانبرخي  ةگفتبه  2شود. مي شامل را نيز كفار

و  لفظي عموم ةادلمانند  -كه دليل لبي است –اين دليل ،شود ميشارع به لزوم عقد كشف 
الوفا  لازمواحد چنين دليلي در كنار ساير ادله، دلالت بر لزوم وصف عقد و  لذا در آنِ 3اطلاق دارد.

  .نمايد ميبودن مفاد آن 
شايسته  ،همچنين بايد افزود كه از نگاه حقوق بشري كه امروزه مستظهر به بناي عقلاست

كه حقوق افراد به دلايل مذهبي دستخوش تفاوت و تبعيض قرار گيرد. حداقل با اطمينان  نيست
افراد به تجويز تبعيض كه دالّ بر  شرعي قراردادها و معاهدات هيچ دليلحوزة فت در توان گ مي

افراد لازم است و به اصطلاح همة وجود ندارد. لذا وفاي به عهد در قبال  ،باشد دلايل مذهبي
   قاعده آبي از تحصيص و استثناست.اصولي اين 

  اجتماعي عدالت. 5.2
لازم است حتي اگر به زيان يكي از طرفين  به نظر علامه طباطبايي، وفاي به عهد مطلقاً

از سود  چنين عدالتيمين أت كه درحالي ،بيند ميصورت عدالت اجتماعي لطمه  زيرا درغيراين ؛باشد

                                                            
 منبع ،5ج  يتي،درا ينحس محمدو  يزيمهر مهدي يق، با تحقيهالقواعد الفقه، حسن محمد سيد ي،. بجنورد1

  .203-202 صص  ،پيشين
  .230ص  منبع، همان، ، سيد محمد حسن. بجنوردي2
ولا يصغى إلى ما يقال بأن البناء العملي، لا عموم ولا إطلاق فيه مثل باب الالفاظ، كي  .207 ص ،منبع همان. 3

وذلك من جهة أن هذا البناء بعد إمضاء الشارع له ولو من جهة عدم الردع .والحكم باللزوميتمسك به لرفع الشك 
يستكشف منه حكم الشارع بلزوم كل عقد، فيكون كما إذا ورد عام لفظي يكون له عموم وإطلاق وبهذا البيان اثبتنا 

  .الاطلاق للاجماع إذا كان معقده عنوانا من العناوين
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استاي ر تر است. وفاي به عهد به نظر ايشان مقتضاي فطرت انساني و در مهم شخصي و زيان
  1اجراي حقيقت است.

ملاتي معاهاي  نظامجلوگيري از اخلال در «و » حفاظت از نظم عمومي« توان ميفوق  ةادلبه 
 استدلال بناي عقلاهاي  پايهمباني و  توانند ميالبته اين دو خود  را نيز افزود.» المللي بينداخلي و 

 د.نباش نيز

  ه از پيمانبجان خروج يك مجوزهاي .3

حتي اگر به زيان احد طرفين باشد و با  ؛وفاي به عهد لازم است ،كه گذشتاي  ادلهبرحسب 
جايز نيست. حتي اگر عقد يا شرط ضمن آن از روي اضطرار و اي نقض عهد  بهانههيچ عذر و 
درصورت رفع اضطرار نيز وفاي به عقد واجب و نقض آن حرام  ،شده باشد يا درج ناچاري منعقد

مجاز است.  محدود با قيود و شروط خاص جانبه از پيمان در مواردي الوصف خروج يك مع 2است.
  تفاوت دارند.معمولا ً )با كفار(سياسي  معاهدات با ي تجاريدر قراردادهااين موارد عناوين 

  بات فسخجمو .1.3
خيارات، مانند خيار  -غيرمسلمانبا و چه چه با مسلمان  -ي تجاريمعاملات و قراردادهادر 

عقد هستند. اما در قراردادهاي نوع  ةجانب يكغبن و خيار عيب از موجبات فسخ  تخلف شرط، خيار
توان از تخلف شرط به عنوان يكي از موجبات نقض  مي، گرچه غيرمسلمانان)(با / معاهدات دوم

يا بيم از نقض عهد از موجبات  بلطور مشخص، نقض عهد توسط طرف مقا به ،عهد نام برد
  شوند: ميطور خاص بررسي  به. اكنون اين دو مورد استجانبه از پيمان  خروج يك

 در صورت نقض عهد .2.3

طرف معاهده نقض  و كفارِ درصورتي كه مشركان ،شود مياز آيات و روايات متعدد استنباط 
ليكن مستفاد از ادله  را نقض كند. تواند مقابله به مثل كرده و پيمان  طرف ديگر نيز مي ،عهد كنند

و لذا و نيز تبيين فقيهان آن است كه اين اقدام بايد متناسب و متناظر با اقدام طرف مقابل باشد 

                                                            
 .161و  160، صص پيشين منبع ين،حس محمد طباطبايي، سيد. 1

 .301و  21 صص پيشين، منبع، 21ج  ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي،. ن.ك به: 2
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در  هم عهد كنند، پيمان بعضي نقض و تنها تجزيه باشد قابل ،رادكه پيمان به لحاظ اف درصورتي
همچنين  1.ماند ميالوفا باقي  لازمو نسبت به ديگران شود  ميحدود و قلمرو نامبردگان نقض 

و ارزش  بيان باشد و با نقض يك بخش، كلّ پيم تجزيه قابل معاهده به لحاظ موضوعاست اگر 
  ود.نامطلوب نش

 »لزوم رعايت اندازه نقض«و  »در مقابل نقض نقض«توانند دليلي بر جواز  ميذيل آيات 
  باشند:
 12( برائت/ عهدهم بعد من يمانهمو ان نكثوا ا( 

 60( انفال/  لهم يموااستقاموا لكم فاستق فما( 

 194( بقره/ يكمعل ياعتد ما بمثل يهمفاعتدوا عل(  
و  معاملات ةدر حوز -در فقه اماميه و نه در حقوق ايران نقض قراردادتوجه است كه نه  قابل

با  –. به نظر ما اين ممنوعيتوز نقض آن توسط طرف مقابل نيستمج -تجاريقراردادهاي 
فاد آيات فوق كه نقض را در مقابل قابل اتتقاد است. م -دهيم ميبعدي  هايتوضيحاتي كه در بند

فقه و و شايسته است  است اقتصادي و منطبق بر عدالت قراردادي، لاييعق ،كنند مينقض تجويز 
   شوند. روز بهاز اين جهت  موضوعه ايران حقوق

 در صورت بيم نقض عهد/ خيانت .3.3

سواء  يعل يهمفانبذ ال يانهاما تخافنّ من قوم خ و: «فرمايد ميمباركه انفال چنين  ةسور 58 ةآي
  »الخائنين يحباالله لاان 

كه بيم خيانت و نقض عهد از  درصورتي ،شريفه معتقدند ةآيمفسران و فقيهان به استناد اين 
جانبه قرارداد  نقض عهد و فسخ يك ةاجازعهد جايز است. اما  ةجانب يكجانب كفار برود، نقض 

ني بر امارات و دلايل احتمال نقض عهد بايد قوي، مستند و مبت، است: اولاً موارديمشروط به 
 لا و«فرمايد:  مي. شيخ طوسي شود نميصرف حدس و گمان مجوز نقض عهد و  باشد روشن

                                                            
 فقه في المبسوطابوجعفر محمد بن حسن،  طوسي، ؛160، ص پيشين منبع ين،حس محمد طباطبايي، سيد. 1

 بن حسن(علامه)،  حلي؛ 58 ص ق، 1387 الجعفريه، الآثار لإحياء المرتضويه المكتبه: تهران ،3 ، چ2 ج ،الإماميه
 .377 ص ،ق1419 يت،: موسسه آل البقم ،1 ، چ9، ج تذكره الفقها، اسدي مطهر بن يوسف
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لو خاف الإمام من خيانة «كند:  ميكيد أو علامه حلي ت 1»تنقض الهدنه بنفس الخوف
المهادنين وغدرهم بسبب أو أمارة دلته على ذلك، جاز له نقض العهد... ولا يكفي وقوع 

دهد كه  ميصاحب جواهر توضيح  2».تدل على ما خافهذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة 
فقط در  ،ثانياً 3عهد، ضرورت لزوم وفاي به عهد است. ةجانب يكدليل احتياط در عدم نقض 

م ئدر قراردادهاي دا و استض عهد مجوز فسخ قرارداد معاهدات موقت مانند مهادنه، بيم از نق
زيرا عقد ذمه از حقوق اهل كتاب  ؛نيست دادنقض عهد مجوز فسخ قرارمانند عقد ذمه، بيم از 

بلكه براي  ،خاطر ايفاي حقوق مشركين بهنه شود  ميهدنه كه با مشركين منعقد  كه درحالي ،است
انب اهل كتاب كمتر از احتمال ايراد ضرر از ج ،حفظ مصالح مسلمين است. از سوي ديگر

 ،ثالثاً 4قرارداد را نقض كرد.توان  ميناحتمال نقض عهد از سوي آنان  به صرفلذا  ؛مشركين است
كه بايد با  اند دهداهيچ فقيهي حكم به وجوب نقض قرارداد نكرده و همگي نظر به جواز نقض 

اي حكم به جواز اين است كه منافع و مصالح مسلمين باشد. استدلال ايشان بر ةهم ةملاحظ
و شايد از  لت بر وجوب ندارد. رابعاًدلا مزبور ةصيغحظر است و لذا فانبذ) در مقام توهم امر ( ةصيغ

قبل از اقدام به خروج از قرارداد و فسخ آن بايد به طرف مقابل اخطار داد و   ،تر اينكه همه مهم
ما هم قرارداد فيمابين را فسخ  د و لذايدرصدد نقض قرارداد هستما، شما ابلاغ كرد كه از نظر 

 عهدهم بنقض أعلمهم يعني؛ سواء، علي يهمفانبذ ال«: كند ميشريفه تصريح  ةآي .كنيم مي
كه  يعني اين نگراني بايد به طرف معاهده اعلام شود 5.»العلم في سواء هم و انت تصير حتي

ن است آ. هدف از اين اعلام دهد كه آنان درصدد نقض قرارداد هستند ميشواهد و قراين نشان 
برابر قرار گيرند و چه بسا، طرف مقابل دو طرف قرارداد در شرايط  كه دشمن غافلگير نشود و هر

و لذا طرف است رت گرفته برحسب محاسبات غلط صو و نيست جا به اثبات كند كه اين نگراني

                                                            
 .59 و 58 صص ،پيشين منبعابوجعفر محمد بن حسن،  طوسي،. 1

 .378 ص ،پيشين منبع ي،بن مطهر اسد يوسف(علامه)، حسن بن  حلي. 2

 .294 ص ،پيشين منبع، 21ج  ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي،. 3

 .379 و 378 صص ،پيشين منبع ي،بن مطهر اسد يوسف(علامه)، حسن بن  حلي. 4

 شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي، ؛منبع همان حلي (علامه)، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، .5
 .پيشين منبع، 21ج  ،الاسلام شرائع
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. اين شرط حاكي از بخش ديگر، اعتمادسازي كند اطمينانهاي  روشتضامين و يا  ةئارامقابل با 
  است. جنگ هنگامة در قرآن كريم ورزي عدالتگرايي و  اخلاق نهايت

 غيرمسلمانان با قراردادي شروط و موضوعات ادها،قرارد انواع. 4

و با چه  يها و موضوعات حوزهدر چه مطروحه در اين نوشتار آن است كه هاي  پرسشيكي از 
معيني كه در  با عناوينتوان با غيرمسلمانان معاهده بست؟ آيا فقط  مي شروطي و عناوين حقوقي

امكان انعقاد قرارداد  ،ذمه آتش بس) و( مثل هدنه ،شده استاسلامي گزارش  ةسيرسنت و 
اعتباري  بي ةنظريجايز است؟ در پاسخ بايد گفت كه  قرارداديز انعقاد نبا عناوين ديگر هست يا 

و فقيهان معاصر به استناد عموم و اطلاق  حاضر مردود و مطرود است درحالعقود غيرمعين، 
عنوان عقد بر آن صادق  كه عرفاًحقوقي ة رابطنفوذ عقد، معتقدند هر  ةادلو ساير  »اوفوا بالعقود«

فرمايد:  ميو مشتمل بر اركان و شرايط صحت عقد باشد، صحيح و معتبر است. مرحوم ناييني 
و لا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة و  أوَفُوا بِالْعقُود لجاز التمسك لصحته بعموم«

إلّا إرادة العهد من اللاّم و هو خلاف ظاهر اللاّم في كلّ مقام لا سيما في مثل المعاملات المتداولة 
 »1. هذه الأحكام

دوجانبه، چندجانبه، كنوانسيون و امثال آن در عرف  ةبنابراين عقود مستحدث و آنچه معاهد
  شود صحيح و معتبر است.  ميناميده  الملل بينحقوق 

بايد  ،موضوعات و با چه شروطي انعقاد عقد صحيح است له كه در چهئاما در پاسخ به اين مس
وجود ندارد. با  ،هيچ نص خاصي كه موضوع يا شروط را محدود و معين كرده باشد كه گفت

ترين شرط صحت عقد و صحت شرط،  توان گفت مهم ميارجاع به عمومات، اصول و قواعد كلي 
. ساير شروطي كه دب و سنت باشنبايد مخالف كتا آناين است كه موضوع عقد يا شروط ضمن 

عنوان شرايط صحت عقد يا شرايط صحت شرط در كتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار  به
كيد أحقوقي ندارند. لذا بيش از همه ت هاي نظامتفاوت زيادي با عرف عقلا در ساير  ،گرفته است

ترين ملاك  وان مهمعدم مغايرت با شرع را به عن تر درستبر انطباق عقد با شرع يا به تعبير 
  . بريم ميي نام الملل بينحت قراردادهاي ص

                                                            
 .104ص  ،پيشين منبع ين،محمد حس ييني،. نا1



  لزوم وفا به قرارداد با غيرمسلمانان...  3شماره  هاي حقوق اقتصادي و تجاري فصلنامه پژوهش

 

97 

گو و معيارهاي موافقت با شرع يا عدم مغايرت عقد با شرع در اين گفتار مجال گفت ةدربار
بر اينكه در مبحث شروط، معيارهاي موافقت و مخالفت  علاوه فقيهانجالب است كه  1نيست.

از مغايرت عقد يا شروط  هم ضمن بحث از عقود ذمه و هدنه در ،اند كردهشرط با شرع را بررسي 
مغايرت عقد ذمه با  مثلاً ؛اند كردهي آثار مغايرت را نيز بررسي ضمن عقد با شرع سخن گفته و حت
رع را نيز غالباً مفسد عقد و مغايرت شروط ضمن عقد با ش 2شرع را موجب بطلان عقد دانسته

كه عقد در مانحن فيه، ماهيتاً عهد است و شرط باعث تعليق عقد با اين استدلال  3؛اند كردهعنوان 
در  كه درحالي 4معلق بر فوت موصي است. مانند وصيت كه يك عقد تعليقي و ؛شود ميبر شرط 

نظرية شرط و عقد دربارة رابطة  معمولاً -قراردادهاي تجاري و مدني -عقود حقوق خصوصي
   اند. نكردهعقد  كم به بطلان شرط مغاير باح داران كمتري داشته و لزوماً تعليق طرف

اما  ،اند گفتهمعيارهاي مخالفت با شرع سخن  ةدربارطور مبسوط  بهحال كه فقها  عيندر
درخصوص شروط ضمن عقد/ معاهده با كفار  -نظريه و مصداق -صغرينظر در كبري و  اختلاف

نوعاً فقيهان آن  كه درحاليامكان يا امتناع تظاهر به منكرات توسط كفار  ةدربار مثلاً ؛فراوان است
   5اند. كردهبرخي احتمال صحت آن را مطرح  ،دانند نميرا جايز 

 ايران موضوعه حقوق در غيرمسلمانان با عهد به وفاي لزوم. 5

حقوقي چندي بين مسلمان و هاي  تفاوت به پيروي از فقه اسلامي در حقوق ايران
لزوم وفاي اما از نظر  ،مانند آن وجود دارد ص ووصيت، ارث، شهادت، قصااحكام در  غيرمسلمان

قرآني و عمومات  ةهملذا  تفاوت حقوقي و قانوني وجود ندارد. بين مسلمان و غيرمسلمان به عهد
  . دنشو ميمسلمانان هم غيرشامل  ،دنبر لزوم وفاي به عقود و عهود داركه دلالت حديثي 

براي  وضوعهاصلي م ةمقررعنوان  به قانون مدني 219 ةمادتوان به  مياز نظر حقوقي نيز 
اهل كتاب و  كافرهمچنان كه بين  كرد.به عقود با غيرمسلمانان استناد  و پايبندي لزوم وفاداري

                                                            
 ي،قم: مجمع الفكر الاسلام  ،10 ، چ6 ج، المكاسبكتاب، ي)، مرتضيخ(شي. به عنوان نمونه ن.ك به: انصار1

 .24 ص ق، 1430

 .52 ص ،پيشين منبعابوجعفر محمد بن حسن،  طوسي،. 2

  .300 ص ،پيشين منبع، 21ج  ،الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهرحسن،  محمد نجفي،. 3
  .268 ص ،منبع همانمحمد حسن،  نجفي،. 4
 .301ص  ،همان منبع. 5
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سيزدهم و چهاردهم قانون ي نيست و به استناد اصول اهل كتاب از جهت وفاي به عهد فرق غير
هردو  منعقده با به قراردادهايوفاي  ،باشند ميسوره ممتحنه  9و  8بر آيات  كه مبتني اساسي
لزوم وفاي به نيست كه براي  رنيازي به ذك لازم است. -اهل كتاب و غيراهل كتاب –گروه

  قانون مدني استناد كرد.  974و  9ي در حقوق ايران مي توان به مواد الملل بينمعاهدات 
 يقراردادهامعاهدات و در دولت جمهوري اسلامي ايران  و سياسي قضايي ،هاي حقوقي رويه

و با غيرمسلمانان در  يالملل بينهاي  سازمانو معاهدات دوجانبه يا چندجانبه كه با ساير كشورها و 
نيز حاكي از التزام به وفاي به عهد و عدم  ،كند ميمنعقد  هاي تجاري، مدني و سياسي حوزه

شوراي نگهبان كه مرجع انطباق مصوبات ن مسلمان و غيرمسلمان است. تبعيض يا تفاوت بي
ي را به اعتبار الملل بينمعاهدة هنوز هيچ ق.ا.)  96و  94، 91، 77(مواد مجلس با شرع است 

گاه به دليل  ي دولتي هم هيچالملل بينه رد نكرده است. قراردادهاي غيرمسلمان بودن طرف معاهد
  .ندا شدهنكافر بودن طرف مقابل رد 

 نقض يم، بمدني و تجاري يقراردادها ةحوزدر  يرانو حقوق ا يهجالب است كه در فقه امام
طرف قرارداد مطمئن باشد كه  يكاگر  يعني ؛نيست مقابل طرف براي فسخ حق موجد قرارداد

كند  يفاتعهدات خود را سر وقت ا ةهم يدبا يگرطرف د ،طرف مقابل به قرارداد عمل نخواهد كرد
 قطعي نقض از بعد ياالزام طرف مقابل را مطالبه كند تواند  يماز طرق عام، فقط  يكي عنوان بهو 

 ينو عدم توازن درحقوق طرف ناترازي يناستفاده كند. ا ،قرارداد نقض بر مترتب حقوق از قرارداد
 است بديهيشود و  يم يتن حسنبا  طرف يبرا يريناپذ جبرانهنگفت و  يموجب ضررها يگاه
 ياما برخ .است روزرساني بهو محتاج اصلاح و  ناكارآمد ،و جبران خسارت يتنظام مسئول ينا كه
. اند كردهرا رفع  يصهنق ينا 1كالا يالملل ينب يعب يونطور خاص كنوانس بهو  يحقوق يها نظاماز 

 - دشمن توسط قرارداد نقض از يمراجع به ب -سوره انفال 58 ةيآكه در  يبيدرست به همان ترت
 مقابل طرف توسط قرارداد نقض بر دلالت كافي ينكه امارات و قرا يدرصورت ديديم و شد بررسي
است تا  يفسخ منوط به اخطار و اعلام قبل ينمنتها ا ،جانبه فسخ كرد يكتوان قرارداد را  يم ،كنند

 يها روش يا ينتضام ئةبا ارا ،باشد ناموجه نگراني و داشته يتن حسنكه طرف مقابل  يدرصورت
 يالملل بين يعب يونكنوانس 72 ةموجب ماد بهجانبه شود.  يكد و مانع فسخ نك نگراني رفع يگر،د

                                                            
1. CISG, 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 
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 يمرتكب نقض اساس يناز طرف يكيقرارداد معلوم شود كه  ياجرا يخاز تار يشهرگاه پ«: كالا
 دارد فسخ اعلام قصد كه طرفي. يدتواند قرارداد را فسخ نما يم يگرقرارداد خواهد شد طرف د

امكان  يناو ا يبدهد تا برا يگربه طرف د يمكلف است اخطار متعارف ،كند اقتضا وقت چنانچه
   1»بدهد. داتتعه يفايجهت ا يكاف ينانفراهم شود كه اطم

  

                                                            
1. Article 72: (1) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the 
parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the contract 
avoided. (2) If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give 
reasonable notice to the other party in order to permit him to provide adequate assurance of 
his performance. (3) The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other 
party has declared that he will not perform his obligations. 
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  گيري نتيجه
اين امر  هرگونه اختلاف ديني و عقيدتي را در ،به قراردادوفا  درك ضرورت فقه اسلامي با

 لازم و ضروريرا  در حال جنگ دشمنان و كفارِ حتي با ،وفا به عهد و پيمانو  كردهاثر  بيمهم 
ه معاهدات همچنين التزام ب و مدنيو  قراردادهاي تجاريوفا به به نظر برخي فقها،  دانسته است.

لزوم  ةادلفقها بيشتر به بررسي   .نيز هست واجب تكليفي علاوه بر لزوم وضعي، با كفار سياسي
ترك مفسرين بيشتر معاهدات اما  ؛پرداخته اند با كفار مدني قراردادهاي تجاري و عهد در وفا به

، مورد تحليل و بررسي عنوان معاهدات سياسي ياد كرديم بهكه ما از آنها  ،را تعرضّ و مخاصمه
به لزوم وفاداري به پيمان با كفار مفسرين بيش از فقها  حقيقت آن است كه .اند داده قرار
 فاستقيموا لكم استقاموا فما« ةشريف ةآيراواني آيات قرآني (مانند فكه ناشي از اند  تهپرداخ
  يمصورت ب در نقض« ،قرآنيبه پيروي از آيات شريفه  ايشان. همچنين است) در اين باب »لهم
عي كه در و؛ موضاند دانسته جانبه از قرارداد مجاز خروج يك معدود و محدود را از موارد »نقض

 58 ةآياز  كه ياستنتاج ضمن اين .شود ميي كالا نيز مشاهده الملل بينمقررات كنوانسيون بيع 
 ،بود كفار با عهد به وفاي به راجع كه مقاله ةايداز اصل  يكمتر يتاهم ،آمد دست به انفال ةسور

. شود مي يرانو حقوق ا يشدن نظام جبران خسارت در فقه اسلام روز به باعث يراندارد. ز
معاهدات  بين فرقي با كفار به عهد يوفا در ،ديني ةادلنظر  از ،كرديم اشارهكه  گونه همان

 معادهدات به مفسرين و تجاري معاهدات هب يشترگرچه فقها ب يست؛ن يو معاهدات تجار ياسيس
نقض  يمدر صورت ب نقض ةاجازكه  صلح و جنگبه معاهدات  راجع ةادل. لذا از اند پرداخته سياسي

 –را نقض بيم دربرابر نقضو  كرد استفاده هم خصوصي معاملات ةحوزدر  توان مي ،دهند مي
 بهتر و بيشتررا  يقرارداد التدع وسيله بدين و كرد يزتجو -يقدق يطحدود و شرا يينالبته با تع

  .ودنم تحصيل و مينتأ
ممنوع نيست و  -حتي كفار در حال جنگ –كه عهد و پيمان با كفار دريافتيماز اين مقال 

   .لهم فاستقيموا لكم فمااستقاموا جانبه از آن هم آسان نيست. يك خروج
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Pacta Sunt Servanda in Contract with Non-Muslim 
(A Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Iran's Law) 

Hossein SIMAEI SARRAF (Associate Professor of Law, Shahid Beheshti 
University)  

Abstract 
Every day, several contracts are concluded in economic, commercial and 

political fields, the fulfillment and performance of which is not only a moral 
matter but also a social necessity. On the other hand, there is no doubt that 
religion has entered into some areas of law and has created differences 
between Muslims and non-Muslims. Although these differences can 
sometimes be questioned and criticized, but they have been reflected in 
Iran's Law according to Fiqh (Islamic Jurisprudence). The main question of 
this Article is whether this ideological difference has penetrated to the 
contracts or this field is free from religion interference. Islamic jurists 
unanimously consider it necessary to adhere to the contracts between 
Muslims and different sects of non-Muslims (even military enemies). Also 
they allow contract withdrawal only in special cases and under limited 
conditions. This Article shows that even the subject of the contract does not 
make a difference, whether it is related to economic, commercial and civil 
affairs or political affairs such as war and peace. Moreover it will be 
understood that breach of contract and unilateral withdrawal are so confined. 
Among the limited cases that breach of contracts would be justifiable; there 
is "reciprocal breach", which has been mentioned in Quran. This type of 
breach is recognized in international law and CISG, but not in Islamic 
Jurisprudence and Iranian contract law. Therefore Iran's Law is inefficient in 
this regard. In this Article the above mentioned breach will be recognized 
implicitly and it will be concluded that it might be necessary to consider 
"reciprocal breach" in Iranian contract law. 
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Pacta Sunt Servanda, Treaty, Non-Muslims, Ahl-e- Kitab, Polytheists, 
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